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 آکادمى

ســمپوزیوم فصلی انجمن ســکته مغزی ایران با 
عنوان «ترومبوز سینوســی» در شهر تبریز برگزار شد. 
تقارن این عنوان با تابســتان تصادفی نبود. تابســتان 
و گرما هرســاله، (به ویژه در میان زحمت کشــانی که 
کارهای ســنگین انجام می دهنــد)، همراه با افزایش 
شیوع ترمبوز سینوســی بوده است و هرساله انجمن 
ســکته مغزی ایران در این مورد در ابتدای تابســتان 
به مــردم و مســئولان هشــدارهای لازم را می دهد. 
به خصوص انجمن در سال گذشــته با مشاهده چند 
مــورد ترومبوز سینوســی در میان رانندگان تاکســی 
شــهر تهران، در مورد شــیوع این بیماری در این قشر 
زحمت کش هشدار داد و خواهان اقداماتی در جهت 
کاهش خطر این بیماری در ایشــان شد. البته کمپین 
اصلی انجمن ســکته مغزی ایران در سال های اخیر 
حــول محور درمان ســکته مغزی حاد بوده اســت؛ 
چراکه نارسایی در درمان ســکته مغزی حاد یکی از 
معیوب ترین حلقه های نظام ســلامت کشور بود، اما 
باید توجه داشــت که در ســکته مغزی حاد، اشکال 

اصلی در سیستم شریانی یا سرخرگ است که خون را 
به مغز می رساند و نه سینوس ها یا وریدهایی که خون 
را از مغز خارج می کنند. انسداد در عروق خارج کننده 
مغز هم اگرچه قطعا نوعی ســکته مغزی است، اما 
با اشــکال متعارف آن از نظر علائم بالینی به شــدت 
متفاوت اســت. ترومبوز سینوســی به دلیل اختلال و 
گرفتگــی در راه های تخلیه کننــده مغز پدید می آید و 
مثل گرفتگی در هر چاهک دیگری، غلیظ شدن خون 
به دلیــل کم آبی بدن نقش زیادی در بروز آن دارد. تا 
چند سال پیش که این بیماری به خوبی شناخته شده 
نبود، برای بیماران تشــخیص های دیگــری از تومور 
مغزی گرفتــه تا صرع و عفونت هــای مغزی مطرح 
می شــد. جنبه های مختلف ســکته مغزی و حالات 
گوناگونی که اخیرا اهمیت آنها آشــکار شده محدود 

به ترومبوز سینوسی نیستند. معلوم شده است: 
- شیوع ســکته مغزی در کودکان و حتی نوزادان 
بســیار بیــش از آن چیزی اســت که تاکنــون تصور 

می شد، اما تظاهرات متفاوتی دارد. 
- روش های پیشــگیری از ســکته مغــزی تنوع و 
استفاده  پیدا کرده اند.  پیشرفت های شــگفت انگیزی 
از ایــن روش ها البته به معنــای حفظ کیفیت حیات 
در توده های وســیعی از مردم اســت. به همین دلیل 
اســت کــه می تواند به معنــای تأمیــن فرصت هایی 

طلایی تا پایان یک کتاب فلسفی، یک پروژه صنعتی یا 
به سامان رساندن یک خانواده دچار مشکل هم باشد. 
- یــک تــا دو درصــد مــردم نارنجکــی بــه نام 
«انوریســم» در مغز خــود دارند کــه گاه بی مقدمه 
منفجر شــده و مرگ ناگهانی در زمیــن فوتبال، روی 

صحنه یا به هنگام کار را ایجاد می کند. 
تکنیک هــای  در  شــگفت آور  پیشــرفت های   -
بی نظیر  انعطاف پذیری  توانبخشــی ســکته مغزی، 
مغز را ثابت کرد و آن را به نحو معجزه آســایی به کار 

گرفت. 
پنجشنبه گذشته، موضوع بحث با همت همکاران 
متخصــص مغــز و اعصــاب آذربایجــان تنها حول 
ترومبوز سینوســی بود و تمام ابعــاد آن مورد بحث، 
بررســی و تعمق قرار گرفت. این گردهمایی، تلاشی 
بود در جهتی مخالف بــا اقیانوس هایی که می گویند 
تنها یک بند انگشت عمق دارند. بی تردید موضوعات 
برشــمرده بالا هــم موضوع ســمپوزیوم های فصلی 
آینــده انجمن خواهند بود، امــا باید تأکید کرد نیل به 
حداقلی از پیشــرفت در این زمینه های بســیار حیاتی 
از ید متخصصــان مغز و اعصاب و انجمن هایشــان 
به تنهایی خارج اســت و همیاری و توجه تمام اقشار 
از مســئولان، مشــاهیر، هنرمندان، اصحاب رسانه و 

سیاست مداران را می طلبد. 

تبریز، تابستان  و راننده تاکسی ها  گریه کنم خوبه؟

بابای سوفیا: شما چه مرگته آقای عزیز؟ این چه حرکات  �
جلفی اســت که انجام می دهی؟ وایسا مثل بچه آدم بگو 

ببینم چته؟ در جلسه خواستگاری و این مسخره بازی ها؟ 
میدون دوم: راستش توجه بفرمایید که نون چارکی 
سه عباسی، پنیر سیری دو عباسی، آدم مفلس رو چو من 
وا می داره به حرکات موزون جلــف. جای این حرکات، 

بشینم گریه کنم خوبه؟
بابای ســوفیا: خاک تو ســرت کنند. حالا چرا ویدئو 

می گیری می گذاری توی اینستاگرام؟
میدون دوم: راســتش کار دیگه ای بلد نیســتم. من 
هم خیلی دوست داشتم ماشــین پورشه وارد می  کردم 
و با پورشــه هام عکس ســلفی و ویدئو می گرفتم توی 

اینستاگرام منتشر می کردم. 
بابای ســوفیا: آخه تو با این قیافــه و هیکل چرا باید 
لایک خورت بالا باشد؟ به قول یک فیلسوف «خیلی بوی 
خوبی می دهی جلوی باد هم نشستی» یا «خیلی خوش 
پروپایی لب خزینه هم نشســتی». حــالا تو خیلی چی 

هستی که ویدئو از خودت منتشر می کنی؟
میدون دوم: آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. من 

هم این حرکاتم از دل برآمده.
بابای سوفیا: تو با چه دل وجرئتی آمدی خواستگاری 
سوفیا؟ نه ماشــین وارد می کنی، نه ارز دولتی می گیری 
به قیمت آزاد می فروشــی، نه رانت می خوری، نه برای 
یک سکه صدجور معلق می زنی و مجیز می خوانی، نه 

ژنت خوب است... 
میــدون دوم: والا این چیزها را که ندارم، ولی همین 
که آدم هســتم فکر کردم خیلی مزیت خاصی است در 

این زمانه.
بابای سوفیا: گارســون... لطفا صورت حساب میز ما 

را بیاورید.
میدون دوم می گوید: من حساب می کنم.

بعد صورت حســاب را از دســت گارســون می گیرد 
و نــگاه می کند. بعد بلند می شــود و مــی رود روی میز 
رســتوران و با گرداندن کمر حول محور ستون فقرات و 
ســپس حرکت دادن دست به نحوی که انگار قرار است 
لامپ ببندد، شــروع به خواندن می کند: نون چارکی سه 
عباسی... ســکه ربعی یک میلیون عباسی، دلار دونه ای 
صد هزار عباسی، صورت حســاب رستوران یک میلیارد 
عباسی، آدم مفلس رو چون من جای گریه وزاری کردن، 
وا می داره به حرکات موزون.در همین لحظه هزاران نفر 
از نمایش خیره کننده میدون دوم روی میز رســتوران با 
موبایل فیلم گرفتند و در اینترنت منتشر کردند و میدون 
دوم تبدیل به شــاخ اینستاگرام شــد و سپس تلویزیون 

نشانش داد که داشت گریه می کرد.
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کارتون خواب

رقص همان زبان است

هر حرکت ابتدایی انسان برای تأمین مایحتاج  �
روزانه، شروع زبان است. وقتی که تأمین مایحتاج 
اولیه، خصوصا به هنگام شکار حیوانات با سختی 
میسر می شود، انسان ها نیازمند اعمالی مقدماتی 
برای انجام شکار هستند و این لحظه شروع رقص 
در تاریخ بشــر اســت که خود را بــه جهان های 
مدرن تر بعــد از خود نیز تســری داده تا دیگر نه 
بــرای تأمین ملزومات ابتدایی بــه کار آید و بلکه 
این بار در اثر نارســایی زبان متــداول و مصطلح 
گفتاری، انســان های مــدرن برای بیــان منویات 
درونی خود در نارسایی زبان ها و حتی فرهنگ ها، 
اقدام بــه رقص کنند. پس می توان متصور شــد 
کــه هر رقصــی نهایتا یک زبان اســت، خواه این 
رقص مبتذل باشد، خواه سماع درویشانه یا رقص 
اپرایی و بالــه، با این تفاوت کــه رقص ها هرچه 
مبتذل تر باشــند، نشانگر نارســایی زبان و گفتار و 
منش و کردار عوامل فرهنگی جوامعی هســتند 
که قدرت بیان خواســته های درونی انســان های 
تحت پوشــش خــود را حتی به شــکل ابتدایی 
نداشته و موجبات شــکوفایی خود و انسان های 
تحت پوشــش خود را نیز فراهــم نیاورده  اند، اما 
آنچه به عنوان رقص های متعالی همانند سماع، 
رقــص در اپراهــا و باله ها رایج اســت، حکایت 
دیگری دارد و آن اینکه اکنون در تعالی بخشی به 
زبان های ابتدایی و حتی مدرن، نوعی همســویی 
میان اجزی یــک جامعه یا بخــش بزرگی از آن 
جامعه به وجود آمده است تا با چنین رقص هایی 
یــا همــان «حــرکات مــوزون» ضمــن همدلی 
و همراهــی اجــزای جامعــه در نارســایی زبان 
مصطلح رایج، به جهان های معنایی ناشــناخته 
اشاره شود، اما چنین نارسایی ای در تعالی بخشی 
به زبان جمعــی کجا و نارســایی در عدم تأمین 
خواســته های اولیه بشــری کجا؟! امروز ممکن 
اســت یکی رقص مبتذل کند تــا همان، نقدی بر 
وضعیــت فرهنگی یک جامعه امروزی شــود و 
جمعی حرکات موزون (رقص) جمعی به همراه 
شــعر و آواز و آواهای نامأنوس بــا زبان رایج را 
انجام دهند و معنویت و تعالی جویی را در ذهن 
و روح بینندگان و شنوندگان خود برجای گذارند.

شــخصا چون آذری هســتم، هرگز به خاطر 
نــدارم از رقص هــای رایــج در میان قــوم خود 
رضایت خاطر داشــته  باشــم، چراکــه اکثر آنها 
رقص های رزمی و حماسی تاریخ گذشته هستند و 
کمابیش کپی برداری شده از روی رقص های اقوام 
دیگری مانند قزاق ها، تاتارها، چرکس ها، لزگی ها 
و شالاکون ها که نمی توانند مبین وضعیت فعلی 
جامعه خود باشــند و از این دســت، رقص های 
شمشــیر عربــی، رقص با اســب ها و شــترها و 
رقص های رزمی نیز قابل ذکرند که صرفا تفننی یا 
همان رقص های موزه ای محسوب می شوند، اما 
برای روشن شدن مطلب باید به سماع دسته های 
سینه زنی و عزاداران خودمان نیز بپردازم که آنها 
نیز در زدن دست ها بر سر و سینه و در ریتم و تمپو 
و کوبش دهل ها و طبل ها عملا نوعی موزونی را 
در پیش گرفته اند تا به اصطلاح در نارسایی زبان 
متداول به معنویتی غیرقابل بیان با زبان مصطلح 
اشــاره بروند. حــال تصور بفرماییــد رقص از هر 
دســت دخترکان و پســرکان یک جامعه، آیا آنها 
را که ظرفیت فکری و ذهنی شان در حال بالیدن 
است، باید مورد نقد، انتقاد ، اعتراض و شدت قرار 
داد یا عوامل و مسئولان فرهنگی آن جامعه را که 
با کارکردها و هزینه های بیکران خود نتوانسته اند 
رقص ها را از ابتدائیات انسان های جامعه خودی، 
به امری متعال، هرچند نه مانند اپرا یا باله و شاید 
سماع جمعی مانند همدلی و همراهی در سماع 

عزادارانه تبدیل کنند؟ 

 یادداشت

میدون و سوفیا

پیشنهاد

بیــش از دو ســال از اولین چــاپ کتاب 
«ماندلا، مبارز بي کینه»، یادداشــت هاي سفیر 
ایران در آفریقــاي جنوبي مي گــذرد. جاوید 
قربان اوغلي، ســفیر ســابق ایران در آفریقای 
جنوبی بود که حاصل تجربه نزدیك پنج سال 
حضورش در این کشور و ملاقات های متعدد 
با مانــدلا را در کنار هم جمع آوري و منتشــر 

کرده است. مقدمه، رئیس جمهور دوران اصلاحات، نیز 
در ابتــداي این کتاب آمده کــه به آن اعتباري مضاعف 
بخشــیده است. در این کتاب کوشیده شده که از زوایای 
گوناگون زندگی سیاســی و اجتماعی مبارزی ســخن 
بگوید که پیوند عناصر ظاهرا غیرقابل جمع «سیاست» 
و «اخــلاق»، را در کنار هم قرار داده اســت و به عنوان 
یك سیاست مدار اخلاق مدار در تاریخ از او یاد مي شود؛ 
مردي که در زمان حیاتش نیز به اســطوره ای بی بدیل 
تبدیل شــده بود. نام او همواره در کنار واژه هایي نظیر 

شــکنجه، مبارزه با آپارتاید، زندان ۲۷ ساله، 
مبارزه و مبارزه و بخشــش، گذشــت و البته 
مقاومت ماندگار شــد. مردي کــه به همه 
پیشــنهاد داد انتقام را فراموش و زندگي در 
کنار هــم را تجربه کنند؛ اتفاقي که ســبب 
شده است بسیاري از سفیدپوستان آفریقاي 
جنوبي او را بســتایند. جاویــد قربان اوغلي، 
نویســنده کتــاب «مانــدلا؛ مبــارز بي کینــه» در کتاب 
۲۷۲صفحه اي خود از مردي نوشــته اســت که براي 
ساختن کشوري بدون  نژادپرستي و انساني گام برداشته 
است. این کتاب مجموعه اي از یادداشت ها و مقاله ها 
و حتي ســخنراني هاي ماندلاست. «خاتمي و ماندلا»، 
«زندگــي خصوصي پررمز و راز مانــدلا»،  از بخش هاي 
این کتاب است که انتشارات اطلاعات آن را منتشر کرده 
اســت و خواندن آن شاید بیشــتر از مردم عادي براي 

سیاست مداران ضروري به نظر مي رسد.

ماندلا؛ مبارز بی کینه

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

تحلیل

اجرای کنسرت «سی»، اثری با همکاری همایون 
شجریان و سهراب پورناظری، بازیگران شناخته شده 
و گروهــی ۴۰نفره از هنرمندان جوان، به زمانی دیگر 
موکول شده اســت. در بیانیه ای که خبر از به حالت 
انتظار درآمدن این پروژه داشــت، آمده اســت: «در 
زمانــی بهتر و در روزگاری مهربان تر، با دلی خوش تر 
و اذهانی ســبک بال تر روزگاری که مردمِ شــریف این 
مرزوبوم غم ها و نگرانی های معیشتی کمتری نسبت 
به حال و آینده خود داشــته باشــند و زمین و زمان 

محکم تری زیر پایشان باشد به مرحله  اجرا درآید».
*می دانیم که چهار ماه فعالیت برای اجرای یک 
برنامه و بعد کنارگذاشــتن آن چه غم عمیقی برای 
دســت اندرکاران به همــراه دارد، اما برای مخاطبان 
نیز این پیام ناخوشــایند با حس اندوه همراه اســت، 
اندوهی که با انتظار و شــگفتی پیوند خورده است، 
به ویژه وقتی در می یابیم که پیشنهاد به حالت انتظار 

درآمدن را همایون شجریان داده است. 
*این تصمیم ناراحت کننده و یأس آور اســت، نه 
فقط برای حاضران در پروژه بلکه برای مخاطبان آن 
نیز. ناراحت کننده و یأس آور تر از آنکه با کنارهم چیدن 
کلمــات زیبایــی همچــون «ســبک بال»، «خوش»، 
«شــریف»، «زمیــن و زمان محکــم» جمع وجورش 
کرد و با موکول کردن آن بــه روزی که مردم «غم ها 
و نگرانی هــای معیشــتی کمتری» داشــته باشــند، 

مسئولیت اجتماعی را تمام شده تلقی کرد. 
*شــاید برای همین غم و نگرانی ها، مســئولیت 
زیــادی بر عهده «همایون شــجریان» بود، شــاید به 
همین خاطر اســت که وقتی می خوانیم پیشنهاد این 
عقب افتادن از ســوی همایون شــجریان داده شده 
است، بیشتر ناراحت می شویم و بلافاصله این سؤال 
پیش می آید که مگر او فرزند شــجریان بزرگ نیست. 
شجریانی که در خوشی ها و ناخوشی ها همراه مردم 
بود و هســت، از پیش از انقلاب تــا دهه ۶۰ تا زمان 

زلزله بم تا حالا. 
*این ســؤال پیش می آید که آیا همایون شجریان 
و دیگــر دســت اندرکاران این پروژه لحظــه ای فکر 
نکردنــد که به گونــه ای دیگر هــم می توانند در این 
روزهای ســخت، با غم و نگرانی های معیشتی مردم 
همراه باشــند؟ ما تجربه همراهــی هنرمندان را در 
روزهــای بمباران داریم. بســیاری از آثار بزرگ در آن 
روزگار خلق شــدند و بــه مردم دلگرمــی دادند. با 
وجــود کمبودها برنامه های متنوع برای مردم برگزار 
می کردند تا هنر زنده بماند. اتفاقا در روزهای سخت، 
رویدادهــای هنری باید بیشــتر باشــد و به تســکین 

دردهای مردم کمــک کند. مثلا نمی شــد همچنان 
که برخی در شــبکه های اجتماعی پیشنهاد داده اند، 
به جای تعلیق کنســرت، کمی از قیمت بلیت ها کم 
می شــد؟ آیا نمی شــد برای کاســتن از آلام مردم در 
شــهرهای محروم رایگان برگزار می شد؟ آیا نمی شد 
دســتمزد کمتری دریافت می کردند؟ نمی شــد برای 
همراهی با مردم ســود این کنسرت صرف کمک به 

محرومان می شد؟ 
*ایــن تصمیم در حالــی گرفته شــده که روابط 
عمومــی اعلام کرده اجــاره ســعدآباد ۳۰۰ درصد 
افزایش یافته اســت (به بیانی دیگــر احتمالا مبلغ 
قبلی نزدیک بــه رایگان بوده) و ناگزیر شــده اند که 
کنســرت در رویال هال تهــران با دوهــزارو ۵۰۰ نفر 
ظرفیــت برگزار شــود و این یعنی مخاطــب برنامه 
کاملا مشخص شــده که از چه قشری باشد. حرکت 
از یک برنامه فرهنگی و هنری به ســمت یک برنامه 
تجــاری هنری، نقدی بود که در اجرای نخســت این 
کنســرت نیز مطرح شــد، اما آنچه این بــار در حال 
روی دادن اســت، کمی فــرق دارد. مرحله قبل یک 
شــرکت تجاری اسپانسر برنامه بود، شرکتی که گفته 
می شود به دلیل مشــکلات پیش آمده برای برجام و 
تهدید های آمریکا در حال رفتن از ایران است و دیگر 
به عنوان آگهی دهنــده و حامی محصولات فرهنگی 
و هنری نمی خواهد فعالیتی داشــته باشد. از سوی 
دیگر شایعه هایی نیز در فضای شبکه های اجتماعی 
مطرح شــده؛ آیا این پیام شعارگونه گروه سی به این 
دلیل نبوده که نتوانسته اند حمایتگری تمام عیار پیدا 
کنند؟ آیا به خاطر نگرانــی از فروش بلیت به بهای 

واقعی در غیاب اسپانسرها نیست؟
* راســتی برگزارکنندگان پروژه «ســی» نمی شد 
کمــی به مــردم اعتمــاد می کردنــد، شــاید نتیجه 
می گرفتنــد؛ خیلــی زود از میــزان فــروش بلیت ها 
مشخص می شد. منظور مردم فرهنگ دوست، نه آن 
کســانی که توان رفت و آمد به مکانی نظیر رویال هال 
را دارند. مردمی که یک بلیت کنسرت – نمایش سی 
بخش زیادی از حقوق ماهانه شــان اســت اما برای 
تماشــای آن حتما اقدام می کنند و سعی می کنند با 

گردن کشیده و به سختی تماشاگر اجرا باشند. 
• در نهایــت این آرزو برایمان باقــی می ماند که 
همایون بیشــتر نگران نام شــجریان باشد. این نامی 
اســت کــه انتظــارات از آن زیاد اســت و به راحتی 
نمی توان از کنار تصمیم های بزنگاه و ناخوشایند آن 
گذشــت. تصمیم هایي که بارقه سود را پس کلمات 

زیبا پنهان می کند. 

آقاى همایون نگران نام شجریان باشید! 
گیسو فغفورى رهبر قنبرى . کارگردان سینما

پوریا عالمی

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


